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از سیاست «مشت آهنین» تا «سازش» 

ــلاوی تبار، در کتاب «طبقه  ــلاس»، نظریه پرداز یوگس «میلوان جی
جدید» تحلیلی تئوریک از مسئله «مدیران» در جامعه سوسیالیستی 
ــت. او معتقد بود پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی،  ارائه داده اس
ــتگاه حزب کمونیست به یک طبقه رهبری جدید مبدل می شود.  دس
ــوروی و اقمار آن دیوان سالاری  ــت بود، چراکه در ش تحلیل او درس
ــه از آن تحت  ــود گرفت ک ــار خ ــت را در انحص ــدرت دول ــازه ای ق ت
ــازه گروهی از مدیران  ــد. این طبقه ت عنوان «نومانکلاتورا» یاد می ش
ــالاران بودند که ۱٫۵ درصد از جمعیت شوروی را تشکیل  و دیوان س
ــه ممتازی  ــدرت بودند و طبق ــر حفظ ق ــه درگی ــد و بی وقف می دادن
ــد بودند.  ــران از منابع بهره من ــش از دیگ ــدند و بی ــوب می ش محس
ــورا بود. منبع  ــم عملکرد نومانکلات ــاط و وفاداری، عناصر مه انضب
ــه می گرفت که دبیر اول احزاب  ــی وفاداری آنها از رهبری ریش اصل

کمونیستی بومی بود. 
ــی سبب شد پس  نفوذ بالای نومانکلاتورا در امور اداری و سیاس
ــی اتحاد جماهیر شوروی نیز قدرت اصلی در دستان آنها  از فروپاش
ــور جمهوری آذربایجان و تاجیکستان.  باقی بماند، به  ویژه در دو کش
ــئله  ــور، مس ــای اصلی نومانکلاتورا در این دو کش ــی از چالش ه یک
ــت، هویت و  ــت. «پینار اکچالی» در کتاب «سیاس «مذهب» بوده اس
ــتان پساشوروی»، به نقطه تمایز  آموزش در آسیای مرکزی: قرقیزس
ــیای مرکزی با شوروی اشاره می کند.  اصلی میان نومانکلاتورا در آس
او نکته بارز تفاوت میان نومانکلاتورا در آسیای مرکزی با کشورهای 
ــت.  ــیایی ها می دانس ــرقی را بومی بودن و تفکر محلی آس اروپای ش
ــتروئیکا»  ــس از «پروس ــویی پ ــیای مرکزی از س ــورایِ آس نومانکلات
ــی) در  ــت» (فضای باز سیاس ــادی) و «گلاسنوس ــات اقتص (اصلاح
ــی و  ــای غربی، ازجمله دموکراس ــوروی درمعرض هجوم ایده ه ش
ــوی دیگر جنبش های اسلام گرا  جامعه مدنی قرار گرفته بود و از س
ــده برای آنها  ــه هر دو خطری عم ــد بودند ک ــه درحال رش در منطق

محسوب می شدند. 
ــده در خاورمیانه  ــکولار باقی مان ــه معدود دولت های س مواجه
ــترش نفوذ داعش و  ــا گروه های بنیادگرای مذهبی و همچنین گس ب
ــیاری از آنها از شهروندان  ــلفی در منطقه، که بس ــایر گروه های س س
ــده است  ــبب ش ــیای مرکزی عضوگیری می کنند، س ــورهای آس کش
ــتان و جمهوری آذربایجان، نگرانی ای  ــور تاجیکس زمامداران دو کش
ــزی در  ــیای مرک ــای آس ــگ جهادی ه ــه در دوران جن ــش از آنچ بی
ــبت به آینده خود  ــتند، نس ــوروی داش ــتان علیه نیروهای ش افغانس

داشته باشند. 
ــت های تازه ای  ــور سیاس در نتیجه، نومانکلاتوراها در این دو کش
ــه مذهب در پیش گرفتند:  ــت عکس در ارتباط با مقول را در دو جه
سیاست «سازش» و «مدارا» از سوی جمهوری آذربایجان و سیاست 

«مشت آهنین» از سوی دولت تاجیکستان. 
ــوری آذربایجان،  ــی اف»، رئیس جمه ــته، «الهام عل ــل گذش آوری
ــر  ــران، و پس ــلا» و «آرزو»، دخت ــر، «لی ــان»، همس ــراه «مهرب به هم
ــدند. این  ــعودی عازم مکه ش نوجوانش، برای دیدار با مقام های س
سفر بی سابقه و زیارت کعبه از سوی علی اف و خانواده اش درحالی 
ــادی با وجود  ــال های متم ــوری آذربایجان س ــه جمه ــد ک انجام ش
ــور، با  ــی آن کش تصریح حق آزادی فعالیت مذهبی در قانونِ اساس
ــلفی»، «اخلال در  ــد گروه های س طرح دلایل مختلف ازجمله «رش
ــم»، موانعی  ــی» و «ضرورت مبارزه با تروریس ــات و امنیت عموم ثب
ــانه از رویکرد  ــرای فعالیت های مذهبی ایجاد می کرد. این تنها نش ب
«مصالحه جویانه تر» جمهوری آذربایجان درقبال مسائل مذهبی در 
ــای اخیر نبود. تأکید اخیر «مبارز قربانلی»، رئیس کمیته دولتی  ماه ه
ــلامی»  ــنگری اس ــان، در کنفرانس «روش ــوری آذربایج ــی جمه دین
ــه که «ادیانی که  ــاهل مذهبی» و ذکر این نکت ــو، بر لزوم «تس در باک
ــول تاریخ جاودان  ــته اند، در ط ــتای تقویت صلح گام برداش در راس
ــواهدی هستند که نشان می دهند دولت  باقی مانده اند»، همگی ش
ــئله  ــال اصلاح رویکرد خود درقبال مس ــوری آذربایجان در ح جمه
ــرا از کتابی تحت عنوان  ــت. این مقام آذربایجانی اخی «مذهب» اس
ــالروز تولد پدر  ــت حیدر علی اف: تساهل» در نود ودومین س «سیاس
ــن و دولت  ــه در آن از روابط دی ــرد ک ــی اف» رونمایی ک ــام عل «اله
ــظ ارزش های ملی و  ــداری او و لزوم حف ــال های زمام در فاصله س

مذهبی سخن به میان آمده است. 
در نقطه مقابل، اما نومانکلاتورا در تاجیکستان راه متفاوتی برای 
مقابله با تهدید افراط گرایی و برخورد با مذهب در پیش گرفته است: 
تشدید فشارها و پیگیری سیاست «مشت آهنین». در هفته های اخیر 
ــتان قوانین سخت گیرانه ای را با بهره گیری از زور و از  دولت تاجیکس
طریق نیروهای پلیس، علیه معتقدان به مناسک و آداب مذهبی در 
ــت. همچنین ممنوعیت سفر شهروندان تاجیکی زیر  پیش گرفته اس
ــال به مکه برای انجام فرائض حج و اختصاص سهمیه حج  ۳۵ س
ــن، شواهدی دیگر از نگرانی دولت تاجیکستان نسبت به  به افراد مس

گسترش نفوذ مذهب در عرصه اجتماعی آن کشور است. 
ــال پیمودن آن  ــور درح ــیری که دولت های هر یک از دو کش مس
ــت جمهوری  ــلاش کنونی دول ــده اند. ت ــتند، پیش تر آزموده ش هس
ــازش، مشابه همان اقدامی است که ارتش ترکیه  آذربایجان برای س
ــور،  در دهه ۸۰ میلادی با هدف بازگرداندن دوباره امنیت به آن کش
ــلامی»، انجام داد. در آن زمان  تحت عنوان مدل «تلفیقی ترکی-اس
ــد  ــاهد رش ــد و ترکیه ش آموزش مذهبی در تمام مدارس اجباری ش
ــایی کلاس های مذهبی بود. اسلامیزاسیون از بالا تحت  سریع بازگش
ــلام گرایان فعال در  ــد اس ــبب ش ــال های بعد س نظارت دولت، در س
ــند و از نفوذ ارتش  ــه قدرت برس ــی قانونی ب ــوب نظام سیاس چارچ
ــت آهنین» «امامعلی  ــد. در مقابل، رویکرد «مش ــت بکاهن در سیاس
ــان  ــب، هم ــال مذه ــتان، درقب ــوری تاجیکس ــان» رئیس جمه رحم
ــیری است که پیش تر از سوی «تره کی»، رئیس جمهوری پیشین  مس
ــتان،  ــزب دموکراتیک خلق افغانس ــذاران ح ــتان و از بنیان گ افغانس
ــتان با اقدامات  ــون نومانکلاتوراهای تاجیکس ــد. او نیز چ پیگیری ش
رعد آسا محدودیت های مذهبی شدیدی را اعمال کرد؛ اقداماتی که 
ــلام گرا در افغانستان  ــبب رشد جریانات اس عده ای معتقدند خود س
ــد و نتیجه ای جز  ــور ش و غلبه گفتمان بنیادگرایی مذهبی در آن کش
ــدن با بالش در ارگ ریاست جمهوری در سال ۱۹۷۹ میلادی،  خفه ش

برای «تره کی» به دنبال نداشت. 
ــگاه عرصه سیاسی در سال های  تاریخ به عنوان بزرگ ترین آزمایش
ــت آهنین» به کار بسته شده از  ــان خواهد داد سیاست «مش آینده نش
سوی دولت تاجیکستان، به حفظ ثبات نظام سیاسی آن کشور کمک 
ــت آشتی جویانه آذربایجانی. نتیجه هریک از دو  خواهد کرد یا سیاس
سیاست می تواند معیاری برای دیگر دولت های آسیای مرکزی باشد 
ــاید بتوانند از لذت سیراب ناشدنی قدرت بی وجود مزاحم برای  تا ش

سال های آینده بهره مند شوند. 

درنگ

میانمار: نسل کشی خزنده 

ــوط به هزاران  ــش از آنکه خبرهای مرب ــش یعنی تا پی ــا چندی پی ت
ــلمان «روهینگیا» منتشر شود، کمتر کسی در دنیا از وجود  پناه جوی مس
ــانی که به  ــت. اکثر کس ــلمان و رنج دیده خبر داش ــن گروه قومی مس ای
ــدند که در  ــور با افرادی روبه رو می ش ــفر می کردند، در آن کش تایلند س
ــاغل خدماتی مانند ظرف شویی و... مشغول  هتل ها و در پست ترین مش
به کار بودند. بی تردید شمار بالایی از این مردم زحمتکش همان اقلیت 
ــتند که در کشور خود برمه یا میانمار حقی برای  مسلمان روهینگیا هس

زندگی ندارند. 
ــردن در  ــد و کارک ــه تایلن ــی ب ــفر غیرقانون ــرای س ــا ب روهینگیایی ه
ــویی خانه های هتل ها و کشتی های صیادی در قبال روزی چند  ظرف ش
ــود میانمار زندگی  ــور خ ــات، انگیزه کافی دارند؛ زیرا این مردم در کش ب
ــال  ــر از ۳۵ س ــوارتری دارند و به گفته فعالان حقوق بش به مراتب دش

پیش به نوعی «نسل کشی خزنده» علیه آنان آغاز شده است. 
ــه موقعیت فاجعه بار  ــران اخیر پناه جویان، نظرها را ب بااین حال بح
ــت. تا چندی  ــلمان و ۸۰۰ هزار نفره روهینگیا جلب کرده اس اقلیت مس
پیش حتی سیاست مداران غربی نیز در سفرهای خود به میانمار تنها به 
تحسین پیشرفت های این کشور برای برقراری دموکراسی و اقتصاد بازار 
ــه موقعیت دلخراش  ــدون آنکه کمترین توجهی ب ــد، ب آزاد می پرداختن
ــا لحن  ــا این روزه ــد. ام ــان دهن ــا نش ــلمانان روهینگی ــار مس و فاجعه ب
ــت مداران غربی در مورد میانمار تغییر کرده است. به عنوان مثال  سیاس
ــته اعلام کرد که  «باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا همین هفته گذش
چنانچه دولت میانمار به سرکوب اقلیت روهینگیا ادامه دهد، تحریم ها 
ــد. «نجیب رزاق»، نخست وزیر مالزی،  ــور تشدید خواهد ش علیه این کش
نیز فرار مسلمانان روهینگیا را به دلیل «مشکلات داخلی» میانمار عنوان 
ــورهای دیگر نمی توانند در مورد این مشکلات نقشی  کرد و گفت که کش

داشته باشند. 
ــازمان های بین المللی حقوق بشری و ناظران سیاسی  ــیاری از س بس
نیز رژیم میانمار را مسبب اصلی این بحران پناه جویان می دانند. «لیلیان 
فان»، یکی از پژوهشگران انستیتوی بریتانیایی موسوم به «توسعه ماوراء 
بحار» می گوید:«باید شرایط زندگی این اقلیت مسلمان در میانمار بهبود 

یافته و از اخراج آنان از کشور جلوگیری به عمل آید».
ــی از ۱۳۵  ــت میانمار به عنوان یک ــلمان از نظر دول ــن اقلیت مس ای
ــناخته نمی شود و به همین ترتیب  ــور به رسمیت ش گروه قومی این کش
ــئله نه تنها  ــق نمی گیرد. پیامد این مس ــهروندی میانمار به آنان تعل ش
ــت این مردم از حق تحصیل و برخورداری از بیمه ها و خدمات  محرومی
درمانی بلکه آزارها و حملات خشونت باری است که از سوی گروه های 
ــان انجام  ــای امنیتی علیه آن ــت نیروه ــب و با حمای ــی و متعص افراط
ــر در سال های ۲۰۱۲ و  ــازمان دیده بان حقوق بش می گیرد. به گزارش س
۲۰۱۳ بیش از ۲۰۰ مسلمان روهینگیا به دست این مهاجمان کشته شده 

و از آن زمان ۱۴۰ هزار نفر از این مردم در اردوگاه ها زندگی می کنند. 
اما وضعیت ساکنان این اردوگاه ها طی سال گذشته سخت تر از قبل 
ــت، زیرا به گزارش سازمان ملل، اراذل  اوباش خشمگین به  نیز شده اس
ــه می برند. بر پایه  ــای غیردولتی نیز حمل ــن اردوگاه ها و دفاتر نهاده ای
همین گزارش، وضعیت دارویی و غذایی ساکنان این اردوگاه ها به شدت 
ــت و در همین اردوگاه ها است که آوارگان مسلمان روهینگیا  وخیم اس
ــان روبه رو شده و به آن سفرهای خطرناک دریایی تن  با قاچاقچیان انس

می دهند. براساس اطلاعات موجود، طی دو سال گذشته بیش از یکصد 
هزار نفر از مسلمانان روهینگیا خاک میانمار را ترک کرده اند. 

این اقلیت قومی در واقع قربانی اصلی تحولات دموکراتیک میانمار 
ــدن فضا و  ــمار می آیند، زیرا با بازترش ــد، به ش ــال ۲۰۱۰ آغاز ش که از س
ــای رادیکال  ــت نصیب گروه ه ــع این موقعی ــورها، درواق کاهش سانس
بودایی شد تا با شدت و حدت بیشتری علیه روهینگیایی ها تبلیغ و افکار 
ــز دولت میانمار  ــج کنند. در حال حاضر نی ــی را بر ضد آنان تهیی عموم
ــت که  ــانده اس قانونی به نام «حمایت از مذهب و نژاد» به تصویب رس
ــه سال یک بار حق زایمان دارند.  ــاس آن، زنان روهینگیا تنها هر س براس
ــر تصویب این قانون را نقض آشکار حقوق  ــازمان دیده بان حقوق بش س
ــت.  ــی یک اقلیت قومی می داند که پیامدهای زیادی خواهد داش اساس
ــون گروهی از بودایی های متعصب  ــرار معلوم مبتکر اصلی این قان از ق
موسوم به «ما با تا» هستند؛ همان گروهی که با زشت ترین و موهن ترین 

الفاظ از مسلمانان یاد می کنند. 
ــه بین المللی،  ــای جامع ــود اعتراض ه ــا وج ــت میانمار ب ــا دول ام
ــلمانان روهینگیا خودداری کرده  ــهروندی به مس همچنان از اعطای ش
ــلمان را  ــی از به کارگیری نام روهینگیا نیز ابا دارد و این اقلیت مس و حت
ــازمان ملل  «بنگالی» خطاب می کند. یکی از دیپلمات های برمه ای در س
می گوید: «ما چیزی به نام روهینگیا نداریم. مردم میانمار چنین عنوانی 
ــرد. این نام هیچ  ــه کار نخواهند ب ــده نیز آن را ب ــد و در آین را نمی پذیرن
ــت که اقلیت روهینگیا از  ــدی با تاریخ ما ندارد». و این در حالی اس پیون
ــال ها قبل از استقلال میانمار در این کشور  ــال پیش و در واقع، س ۱۵۰ س

زندگی می کنند. 
ــز توجهی ندارند و  ــران اخیر پناه جویان نی ــان میانمار به بح حاکم
ــور را ندارند.  ــت به کش حتی اعلام کرده اند این پناه جویان حق بازگش
ــلمانان روهینگیا در میان اپوزیسیون کشور نیز حامی و نماینده ای  مس
ندارند و حتی «آنگ سان سوچی»، قهرمان ملی حقوق بشر میانمار و 
برنده جایزه صلح نوبل، نیز در مورد آنان صحبتی نمی کند، زیرا خانم 
ــا به فکر پیروزی  ــران احزاب مخالف در حال حاضر تنه ــوچی و س س
ــاری و راه یافتن به مجلس جدید  ــال ج در انتخابات پارلمانی پایان س

میانمار هستند. 
ــه  ــد: «هرگون ــز، می گوی ــاد بروکینگ ــگر بنی ــل»، پژوهش ــس ریف «لک
ــورد روهینگیا می تواند به قیمت  ــوچی در م موضع گیری مثبت خانم س
ــتیزی در میانمار به اندازه ای  ــت رفتن آرای وی تمام شود. اسلام س ازدس
ــت که حتی برای از دور خارج کردن و نابودی آینده سیاسی  گسترده اس

شخصیتی مانند آنگ سان سوچی نیز کفایت می کند».
ــات نیز ایفا  ــی در انتخاب ــلمانان روهینگیا هیچ نقش ــه مس و صدالبت
ــده و به این  ــوب نش ــهروند میانمار محس نمی کنند، زیرا آنان درواقع، ش

ترتیب از حق شرکت در انتخابات نیز برخوردار نیستند. 
منبع: دی تسایتش

نگاه می گوینـد نمی شـود، نباید، نمی گذاریم. وحشـت از آلترناتیـو را تزریق 
می کننـد و نسـخه های باطل تاریـخ هم می شـود گواه ادعایشـان. اما 
به ناگهان از زیر سـنبه پرزور این نظم مسـلط، روژاوا سربرمی آورد و در 
میانه آشـفته بازار خاورمیانه، از یک سو حلقه اتصال قلمروهای داعش 
در سـوریه و عراق را از هم می گسلاند و از دیگر سو، زیر گوش جهانیان 
زمزمه می کند: «جهان دیگری ممکن است». حاصل تلاش های جمعی 
و هدفمند مـردم روژاوا برای دگرگونی وضع موجـود، یکی از پویا ترین 
و گران بها تریـن تجـارب آزادی را رقـم می زند و فرم جدیـدی از اداره 
سیاسـی را بـا اتـکا به اتحـاد همـه قومیت هـا و نژاد ها در سـه کانتون 
کردسـتان سـوریه رو می کنـد. مـدل روژاوا بـر پایه دو سـتون اسـت؛ 
اولی دموکراسـی مسـتقیم بـه عنوان اسـاس نظام کمونالیسـت که در 
آن شـهروندان فعالانـه در تصمیم گیری ها و مدیریت محلی و شـهری 
مشـارکت دارند و دیگری نفی سـاختار دولت- ملت. از همین روسـت 
کـه در روژاوا گروه هـای قومی و مذهبـی مختلفی در کنـار اکثریت کرد 
این منطقه زندگی می کنند و نقش مشـارکتی بی سـابقه ای در مدیریت 
و اداره کانتون هـا دارند. همین اتحاد موجب ایسـتادگی این منطقه در 
برابر وحشـی گری داعش شـد؛ آن هم بی کمترین پشتوانه و حمایتی از 
سوی جامعه جهانی. بااین همه، تجربه بی بدیل روژاوا، تنها کمتر از یک 
سـال پس از پیروزی بزرگ کوبانی، کم کم درحال فراموشی است. متن 
زیر سـفرنامه ای است به کانتون جزیره؛ یکی از سه کانتون روژاوا، آنچه 
را در ایـن منطقه گذشـته و می گذرد یادآوری می کند و شـرح می دهد. 
بخش هایـی از ایـن مطلـب بنابـر دلایلـی کـه عمدتـا تکرار مـلال آور 

اطلاعاتی درباره این منطقه بود، حذف شده است. 

سفری به کانتون جزیره
ــوری، جدی  ــکل می خ ــه روژاوا نرو، احتمالا به مش ــش ب ــا این ری «ب
ــین سوریه را  ــتانبول، که مناطق کردنش ــتانم در اس می گم». یکی از دوس
ــناخت، این نکته را به من گفت. ژوئن گذشته یعنی آخرین باری که  می ش
ــروی خود را شروع کرده  ــی ها تازه پیش ــتان عراق بودم و داعش در کردس
بودند، پیشمرگه ها بفهمی نفهمی نگاه مشکوکی به من داشتند و مرتب 
ــئول را  ــدم بیرون از موصل باید فرمانده مس ــرا می پاییدند. در خط مق م
ــانه عربی کار نمی کنم. پس تصمیم گرفتم  مجاب می کردم که برای رس
پیش از قدم گذاشتن در مسیر طولانی روژاوا، ریش ام را بزنم. به آرایشگرم 
ــانه  ــد هربار ریش ام را ش ــد، هرچن ــحال ش ــتانبول که گفتم خوش در اس
ــاء االله».  ــن تعریف می کرد و صمیمانه زیر لب می گفت «ماش می زد از م
ــور، ظاهرا  ــرقی این کش ــای اخیر در ترکیه و به ویژه در جنوب ش در ماه ه
ــتن ور افتاده بود و کمتر کسی ریش می گذاشت. ریش که در  ریش گذاش
دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی، همزمان در اروپا نماد چپ ها بود و تقریبا در   
همان دوره نماد اسلام گرا ها، در سال های اخیر بدل شده بود به یک جور 
ــن و خاورمیانه. خلاصه،  ــلام گراها در بین النهری ــی اس بیانیه قاطع سیاس
ــوار شدم که  ــتی کوچک، اولین اتومبیلی را س بدون ریش و با دو کوله پش
از اربیل، شمال عراق، به دهوک، شهری بزرگ در شمال عراق، به سمت 

ترکیه می رفت. 
ــوار یک تاکسی در  ــین. س ــاعت؛ هفت صبح و خیابان ها پر از ماش س
ــته ام؛ بین دو کرد  ــیر اربیل- دهوک هستم. روی صندلی عقب نشس مس
سوری گنده و بدعنق. روی صندلی جلو، کردی از اربیل نشسته است که 
ــمج به یادم  ــوره ای نابکار و س در مرز ترکیه و عراق تجارت می کند. دلش
می آورد که در راه سوریه ام. ازآنجا که موصل تحت اشغال داعش است، 
ــهرهای کوچک  ــت و از روستا ها و ش ــیار طولانی تر اس ــیر دهوک بس مس
ــفالت کثیفی که  ــان از جاده آس ــا با کیف های سنگینش ــذرد. بچه ه می گ
کامیون های بی شماری در آن حرکت می کنند به مدرسه می روند. ماشین 
ما با سرعت خطرناکی بین کامیون های سنگین می راند. رادیو آهنگ های 
سوزناکی پخش می کند و هیچ کس حرف نمی زند. بعد از دهوک، تاکسی 
ــهر قبل از مرز ترکیه و از آنجا، سومین  ــمت زاخو، آخرین ش دیگری به س

ماشین برای مرز فیشکابور بین عراق و سوریه. 
پیشمرگه های تا بن دندان مسلح، دست دادن ها و بازرسی های امنیتی. 
ــید زردی در وسط نوارهای قرمز،  ــتان عراق، با خورش پرچم بزرگ کردس
ــت و  ــدید تکان می خورد. دجله، مقابل من اس ــبز با بادی ش ــفید و س س
سوریه، در طرف دیگرم. از اینجا پرچم زرد و قرمز و سبز روژاوا را می بینم. 
این رودخانه یکی از مرزهایی است که از زمان سقوط امپراتوری عثمانی، 
ــت. حالا پس از  ــس از جنگ جهانی اول، کرد ها را از هم جدا کرده اس پ
ــت که کرد ها می توانند دوباره این چنین  ــال، نخستین بار اس حدود صد س
ــاس و امیدی  ــت، احس ــند. این لحظه ای تاریخی اس ــک به هم باش نزدی
ــدن کردها به یک ملت. ولی  ــر در فضا موج می زند، امید به بدل ش فراگی
ــی و اجتماعی  ــتن مرزها و تاریخ های متفاوت سیاس ــت، برداش در واقعی

کار آسانی نیست. 
ــوار قایق آهنی باریک و درازی شدم که موتور هایش زور می زد به  س
ــان جریان ضعیف رودخانه باز کند. به محض  ــر زحمتی راه خود را می ه
ــوریه را لمس کرد، دستی قوی، دستم را فشرد و صدایی  اینکه پا هایم س
گفت «به روژاوا خوش آمدید». با مدرک دست نویس نصفه و نیمه ای که 
ــت های بازرسی  مأموران مرزی دولت خودمختار روژاوا برای عبور از ایس
ــهر  ــلو، اصلی ترین ش ــارزان «ی پ  گ» به من داده بودند، راهی قامیش مب
ــس از جهان بیرون آن  ــدم. در فضایی اداری که هیچ ک ــون جزیره ش کانت
ــپورت و هویت من  ــذ کوچکی، پاس ــد، تکه کاغ ــمیت نمی شناس را به رس
است. این اولین برهان ملموس از تلاش های مردم روژاوا برای برپاکردن 

حکومت است که در دست دارم. 
ــتاهایی که  ــت. خانه های روس ــر از چاله چوله اس ــلو، پ جاده قامیش
ــا را گِل ولای گرفته. هر چند  ــور می کنیم، کم ارتفاع اند. همه ج از آنها عب
کیلومتر، ایست های بازرسی مبارزان مسلح ی  پ  گ (واحدهای حفاظت 
ــن صحبت کند  ــعی می کند با م ــرار دارد. راننده ام س ــان) ق از غیرنظامی
ــوریه و ترکیه. در آن  ــت؛ گویش کردهای س اما او فقط کرمانجی بلد اس
طرف دجله ای که پشت سر ما قرار دارد یعنی در کردستان عراق، بیشتر 
ــورانی صحبت می کنند. من فقط ترکی حرف می زنم  کرد ها، با گویش س
ــاره ارتباط برقرار می کنم. مدام سیگار  ــتر با ایما واش و به همین دلیل بیش
ــم به من تعارف  ــیگاری دود کند یکی ه ــد و هربار می خواهد س می کش

ــتم. روی  ــیگاری نیس ــد می زنم و به او می گویم س ــار لبخن ــد. هرب می کن
ــتاره  ــبورد کثیف عکس دو مرد یونیفرم پوش جوانی قرار دارد، با س داش
ــاره می کند و می گوید:  بزرگ قرمزی در پس زمینه. راننده ام به عکس اش
«شهید»؛ اینجا مبارزان مرده را چنین خطاب می کنند. او توضیح می دهد 

این دو مرد جوان برادرانش بوده اند. 
ــویم. چراغ های کم نور شهر  ــاعت و نیم بعد، وارد قامیشلو می ش دوس
ــهر بازند. زنان مقابل  ــب از راه رسیده. مغازه های مرکز ش ــن اند و ش روش
ــگاه ها ایستاده اند و مردان کیسه های پلاستیکی  ویترین های باریک فروش
ــلو، می گوید:  ــت من در قامیش ــعود، دوس ــت دارند. مس خواروبار در دس
«تقریبا هر چیزی که اینجا می بینی غیرقانونی از ترکیه آمده است. ما سه 
ــتطاعت مالی داشته باشند با  ــاعت در روز برق داریم و کسانی که اس س
ــهر هم تلاش می کند با ژنراتور برق  ژنراتور زندگی می کنند. فرمانداری ش
را توزیع کند». همه جا مردان مسلح حضور دارند، بعضی ها با یونیفرم و 
ــیاری با لباس شخصی. خط مقدم داعش حدود ۲۵ کیلومتر تا اینجا  بس
ــلو  ــه روز تمام به قامیش ــر از یک ماه پیش، داعش س ــه دارد. کمت فاصل
ــده را در مرکز شهر قرار  راکت پرتاب می کرد و خودروهای بمب گذاری ش
می داد. زندگی قرار است در قامیشلو طبیعی باشد، یا طبیعی جلوه کند، 
ــاعتی  ــر می برند. حالا چند س ــا همه در حالت آماده باش دائمی به س ام
ــیده و من در منزل خانواده میهمان نواز مسعود  ــود که شب فرارس می ش
ــاره روژاوا و جنگ  ــور و افکارم درب ــروصدای زیاد ژنرات ــم بین س می کوش

لختی به خواب روم. 
مبارزه در خط مقدم و پشت خط

گرد و غبار. گرد و غبار فراگیر و لاینقطعی که باد به هر کجا که بخواهد 
می برد. صبح علی الطلوع من در خط مقدم هستم، ۳۰ کیلومتری جنوب 
ــیحی  ــلو. یک طرف، مردان و زنان نیروهای کرد و هم پیمانان مس قامیش
ــا، نیروهای داعش.  ــا ده ها متر جلو تر از م ــرف دیگر، تنه ــان و ط و عربش
ــوان. نیروهای داعش  ــتا ها متروک، خانه ها ویران، اصطبل ها بی حی روس
ــرزمین  ــبندی را هم تخریب کرده اند. س حتی مقبره مقدس عارفان نقش

وانهاده. «سرزمین هرز»... .
یکی از چیزهای کلیدی که نیروهای داعش می خواهند «هرز» دهند 
ــطح  ــان. در س ــریک برابر مرد، زن در مقام انس ــت؛ زن در مقام ش زن اس
ــو، بدن زن  ــترده تر در خاورمیانه از قرن نوزدهم و پیش از آن بدین س گس
ــی از مهم ترین محل های نزاع نمادین بین طرفداران تجدد و نیروهای  یک
ــرحد  ــوریه، این مبارزه ای تا س ــت اما امروز، اینجا در س ارتجاعی بوده اس

مرگ است. 
ــاب  «تبهکاران داعش زنان را برده می خواهند. آنها ما را آدم به حس
نمی آورند، بلکه تنها همچون ابژه هایی برای خدمت به مردان و برآوردن 
نیازهایشان می بینند. آنها با چنان کبکبه و دبدبه ای زنان را به عنوان برده 
ــند که انگار حیوان اند». این حرف های «نوپلدا» است، دختر ۲۰  می فروش
ساله ای که در خط مقدم بی سیم چی یگان های مدافع زن (ی پ ژ) است. 
ــار روژاوا پا به پای مردان یگان های مدافع  ارتش زنان در دولت خودمخت
ــر دو گروه هم تحت نظارت و فرمان حزب  خلق (ی پ گ) می جنگند. ه
ــوریه (پ ی د) هستند. نوپلدا حالا دو سال است که  اتحاد دموکراتیک س
ــت اما  ــمن همان داعش اس ــی ترین دش مبارزه کرده: «بزرگ ترین و وحش
ــت و جبهه  ــال مبارزه ایم. یک جبهه اینجاس ــان در دو جبهه در ح ما زن
دیگر علیه محافظه کاری و تبعیض جنسی جامعه سنتی کردی است که 

برابری مرد و زن را به رسمیت نمی شناسد».
ــدم و عده ای آن ورتر.  ــل خرابه ای در خط مق ــته ایم، مقاب بیرون نشس
ــلیک می شود. مبارزان زن، بی ترس و واهمه، با حرکاتی  ناگهان گلوله ش
ــده گروه،  ــره، فرمان ــوند. عام ــراف من پخش می ش ــه ای، اط ــد و حرف تن
ــرعت وارد خرابه  می گوید: «تک تیراندازهای داعش! بیایید داخل». به س
ــویم و بی درنگ پتوی تیره ای را برای پوشاندن پنجره پهن می کنند.  می ش
هِزا که ۲۲ ساله و سرجوخه سلاح های سنگین است، می گوید: «روزها ما 
با تک تیرانداز ها سروکار داریم و شب ها با راکت ها، به خاطر همین به پتو 
ــم». او هدفش از جنگیدن را این طور توضیح می دهد: «ما برای  نیاز داری
ــیحیان و اعراب و همه  ــم. نه تنها آزادی کرد ها بلکه مس آزادی می جنگی
ــرد ما برای حقوق برابر هم  ــی که در روژاوا زندگی می کنند. نب اجتماعات

هست، حقوق برابر زنان با مردان در جامعه ای برابر و با احترام متقابل».
ــتور داریم  ــانم می دهد: «همه ما دس نوپلدا گلوله و نارنجکش را نش
ــیر داعش  ــوی جیبمان نگه داریم. هیچ وقت اس ــک گلوله و نارنجک ت ی
ــی ها را هم می کشیم، یا با  ــویم؛ یا با منفجر کردن خودمان داعش نمی ش
ــرحد  ــلیک می کنیم. برای ما این جنگی تا س آخرین گلوله به خودمان ش
ــان، حتی وقتی  ــودم دارمش ــه با خ ــت». هِزا می گوید: «همیش ــرگ اس م
خوابم؛ بخشی از بدنم شده اند. همه ما آماده مردنیم، آماده شهیدشدن 
ــمال  ــورمان و مردمی که اینجا زندگی می کنند». در روژاوا و ش برای کش
ــف و بازارهای برده  ــتان تجاوز به عن ــی را می دیدم از داس ــراق، هر کس ع
مناطق تحت اشغال داعش حرف می زد. با این همه، در هیچ یک از زنانی 
ــانه ای  ــدم، صحبت کردم، کوچک ترین نش ــا، در خط مق ــه با آنها اینج ک
ــیم. اینجا، آنها  ــی ها نمی ترس از ترس نبود. نوپلدا می گوید: «ما از داعش
ــند چون می گویند هرکسی که به دست یک زن  ــتند که از ما می ترس هس

کشته شود به بهشت نمی رود».
ــم که تمام  ــک می خواهی ــه ای دموکراتی ــد: «ما جامع ــار می گوی عم
ــیحیان، اعراب و همگان  تفاوت ها را در خود بپذیرد، جایی که کرد ها، مس
ــه به زنان جایگاهی را می دهد که  ــد با هم زندگی کنند. این جامع بتوانن
سزاوارش هستند. اینها اندیشه های عبداالله اوجالان است، این ایدئولوژی 

ماست. مبارزه زنان اینجا چیز جدیدی نیست، ۳۰ سال است که در جریان 
بوده، یعنی از زمانی که اوجالان درباره حقوقمان به ما گفت. خب شما 

اینجا زنان را در خط مقدم می بینید اما ما سال هاست که جنگیده ایم».
ــعود و چند نفر از مبارزان ی پ گ که با ما هستند، از زنان مبارز  با مس
ــتا ها و خانه های خالی. بازگشت  ــت به روس خداحافظی می کنیم. بازگش
به این گردوغبار همه جاگیر. دیدن این زنان جوان مبارز و آماده مرگ، مرا 
غرق فکر و خیال کرده. چطور زنی جوان چنین مبارز سرسختی می شود؟ 
ــاند؟ و قدرت  ــه تهدیدی می تواند زنان را به خط مقدم جنگ بکش چگون
ــت که به این زنان و مردان اجازه می دهد اینجا، در خط  ایدئولوژی چیس

مقدم علیه داعش، بی امان و سمج با تعهدی عمیق بجنگند؟ 
ــد، من زنان و مردانی دیدم که چیزی بس متفاوت  ــخ هرچه باش پاس
از دیگر مبارزان داشتند. آنها در دو جبهه می جنگیدند، یکی علیه تهدید 
ــن جهت، آنها تنها  ــری برای جامعه ای بهتر. از ای ــودی محض و دیگ ناب
ــداوم وضع موجود، بلکه  ــه نه برای حفظ و ت ــتند ک مبارزان منطقه هس
ــن ایدئولوژی  ــد. آیا ای ــشِ رو می جنگن ــکال و آینده پی ــر رادی ــرای تغیی ب
ــوری، زنان و مردان، در برابر تعلیمات  ــلاح مبارزان کرد س کارآمد ترین س
وحشیانه داعش نیست؟ اما آزارنده ترین فکری که ذهنم را   رها نمی کرد 
ــن بود؛ اگر یکی از این مبارزان جوان دخترم بود چه؟ اگر روزی دخترم  ای
ــدن همه ما بجنگد چه  ــرای زنده ماندن خودش و زنده مان ــور بود ب مجب
می کردم؟ اگر روزی دخترم می گفت آماده است برای آرمانی اسلحه به 
دست گیرد، حتی اگر آرمانش به نظرم شریف می آمد، چه؟ این سؤال ها 
ــوریه فقط  ــمالی عراق و س ــفر به مناطق ش هم بی جواب اند. از زمان س
فهمیدم ما مردمی که در امنیت زندگی می کنیم، هرگز نمی توانیم جواب 

درستی برای این سؤال ها پیدا کنیم... .
ــلو،  ــد از دیدن خط مقدم تصمیم گرفتم یک  روز تمام را در قامیش بع
پایتخت کانتون جزیره، بگذرانم. خوش شانسم چون جودی مرا همراهی 
ــدن در سر دارد و به خوبی  می کند، خانم جوانی که رؤیای روزنامه نگارش
قامیشلو و پویایی جامعه ای را که در آن زندگی می کند می شناسد. ظهر 
ــمال می وزد. خیابان های اصلی شهر شلوغ اند.  ــت و باد سردی از ش اس
جودی تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی را در حلب شروع کرده بود اما 
ــگاه را ترک کند و به قامیشلو  ــد او را مجبور کرد که دانش جنگ علیه اس
ــیم که حتی ۳۰ کیلومتر هم  ــی هایی می ترس برگردد. «ما هرروز از داعش
ــا فاصله ندارند. اما در کنار ترس به آینده مان امیدواریم. آینده ای  از اینج
ــردم روژاوا صلح به ارمغان می آورد.  ــاوت، آینده ای که برای همه م متف
ــی را تجربه می کنیم. می کوشیم همه  ــتین باری است که دموکراس نخس
ــند،  ــته باش ــاکنان روژاوا دلیل قانع کننده ای برای زندگی در اینجا داش س
ــت که ما زنان  ــتین بار اس ــتم ببینند. در تمام این منطقه، نخس بی آنکه س
می دانیم داشتن حقوق قانونی واقعی و ایفای نقشی حقیقی در زندگی 

عمومی چیست».
ــار روژاوا، مردم اینجا، تحت  ــلام دولت خودمخت ــه ۲۰۱۴ و اع از ژانوی
ــم انداز جامعه ای جدید مبارزه ای را برای ایجاد  فرمانروایی پ ی د، با چش
ــنگ بناهای اصلی  ــازوکارهای اداری آغاز کرده اند. یکی از س نهاد ها و س
ــت. نخستین بار در  این تلاش عظیم برای جامعه ای بهتر جایگاه زنان اس
ــی در روژاوا به گونه ای نظام مند از پایین  ــت که چنین تلاش خاورمیانه اس
ــه بالا صورت گرفته نه برعکس آن، چنان که اصلاح طلبان اقتدارگرایی  ب
ــاه و بعثی ها تغییری تحمیلی در وضع زنان ایجاد  چون آتاتورک، رضاش
ــگاه نوینی به زنان در  ــش حکومت روژاوا برای اعطای جای کردند. کوش
ــت و نیز تغییر نگرش ها و سنت ها درواقع کاری انقلابی  جامعه و سیاس

در منطقه است. 
ــی و محصولات  ــر  از مغازه های مواد  آرایش ــودی وارد بازاری پ ــا ج ب
ــه قاچاق  ــا همه چیز از ترکی ــدیم. در اینج ــلو ش ــز قامیش ــی در مرک زیبای
ــود. زنان کِرِم امتحان می کنند، آرایش می کنند، بلند حرف می زنند  می ش
ــری به سر دارند و بعضی دیگر نه. جودی با  و می خندند. بعضی ها روس
لبخندی می گوید: «همه ما دوست داریم زیبا باشیم و از خودمان مراقبت 
ــم. حتی مطمئنم زنان مبارزی که در خط مقدم می جنگند، اگر اینجا  کنی
ــتند کمی آرایش کنند». «واضح است که ما اینجا در  بودند، دوست داش
ــهرهای بزرگ روژاوا، در مقایسه با مابقی کشورهای  ــلو و دیگر ش قامیش
بین النهرین آزادتریم، اما حتی اینجا هم هنوز زنان با دشواری های زیادی 
ــتند. هنوز هم خشونت و تبعیض جنسی وجود دارد. ما مثل  روبه رو هس
ــر نگرش ها در پیش داریم.  ــتیم: راه درازی برای تغیی زنان اروپا آزاد نیس
ــاله زمان می برد و به آموزش نیاز دارد. ولی  ــنت های صدس ــتن س شکس

نخستین بار است که در مسیری رو به جلو گام نهاده ایم».
حالا در دادگاه خلق قامیشلو هستم، بخشی از سیستم قضائی جدید 
ــه  ــی می خوریم و با قاضی ابراهیم، معاونش و س ــت روژاوا. چای حکوم
ــل صحبت می کنیم. توضیح می دهند که چگونه عدالت خیلی بهتر  وکی
ــان، با موهایی  ــه وکیل، مسن ترینش ــود. یکی از این س از قبل برقرار می ش
ــاس  ــت که احس ــه من می گوید: «اولین بار اس ــور ب ــفید و نگاهی پرش س
می کنم وکیلی واقعی هستم نه لوازم تزئینی تشریفات جعلی عدالت».

ــه در راه  ــای انقلابی می گویند ک ــم از گام ه ــا برای ــر، آنه ازهمه مهم ت
ــتگاه اداری قانونی تصویب کرد  ــده. چندروز پیش، دس ــته ش زنان برداش
ــک زن منع می کرد. این برای  ــه صریحا مردان را از ازدواج با بیش از ی ک
ــون دیگری  ــت. قان ــه حرکت انقلابی تمام عیار اس ــنتی منطق جوامع س
ــده که براساس آن شهادت زن و مرد در برابر دادگاه  به تازگی تصویب ش
ــر تغییرات قانونی در مورد زنان، نظام  ــت. علاوه ب از نظر قانونی برابر اس
ــرده که ۴۰ درصد از  ــازمان ها را مکلف ک ــه نهاد ها و س اداری روژاوا هم
سهمیه نمایندگی خود را به زنان اختصاص دهند، ۴۰ درصد را به مردان 
ــت  ــتری به دس ــد باقی مانده را به هرکدام که تعداد رأی بیش و ۲۰ درص
ــه تا مجلس و حکومت  ــازمان های محلی گرفت آورند. از کوچک ترین س
ــیاری موارد التزامی  ــهمیه را رعایت کنند و در بس ــد این ۴۰ درصد س بای
ــاور یا معاون. هم زمان با  ــتفاده از زنان به عنوان مش وجود دارد برای اس
تغییرات قانونی و سازمانی، سازمان گسترده «سارا علیه خشونت» مبارزه 
ــونت فیزیکی و  ــی را در جهت تغییر نگرش جامعه و توقف خش عظیم

روانی و فشارهای اجتماعی علیه زنان شروع کرده. 
مردن برای صلح

ــلو. گریه  ــهدا در حومه قامیش ــتان ش ــای کرد مرا بردند به قبرس رفق

حزن آلودی فضا را پر کرده. زنان و کودکان با چشمانی بی قرار روی قبری 
خم شده اند. نوزادی در آغوش مادرش می گرید. «۲۱ساله بود. پسرم بود. 
ــته شد تا دیگر تروریسمی نباشد و کسانی که زنان را به  در مرز عراق کش
ــتان  ــی جان داد تا مردم مختلف کردس بردگی بگیرند. او برای دموکراس
ــوریه بتوانند با هم زندگی کنند». پدر مبارز کشته شده ظاهر آراسته ای  س
ــک است، اما  ــمانش خش ــی حرف می زند. چش دارد و به خوبی انگلیس
ــت. مبارز مرده،  ــت. مهندس نفت اس نگاهش غرق اندوه بی انتهایی اس
ــای آزادی و  ــب هزینه دادیم، خون به ــش بوده. «از صمیم قل ــر بزرگ پس
دموکراسی را پرداختیم. این جنگ چون گردبادی بر سرمان آوار شد، ولی 

ما برای آزادی می جنگیم».
ــده اند. مادر ها، پدرهایی که  ــا دور هر قبری، خانواده ای جمع ش تقریب
ــعی می کنند سربلند به نظر بیایند، بچه ها، فامیل و دوستان. با عموی  س
مبارز کشته شده صحبت می کنم. روزنامه نگار ۲۳ ساله ای بوده که برای 
ــدرش در کنار  ــق کارش را   رها کرده. پ ــه یگان  های مدافع خل ــتن ب پیوس
ماست، اما ساکت: «ما به جای شما می جنگیم، چراکه اگر نمی جنگیدیم، 
ــم داعش به اروپا می آمد. ما هم برای بقای خودمان می جنگیم  تروریس
ــم. نمی خواهیم بقیه بشریت  ــترش تروریس و هم در راه جلوگیری از گس

آلوده بربریت داعش شوند».
خورشید هنوز از افق محو نشده، اما سرمایی قبرستان را دربر می گیرد. 
ــده راه می روند. ناگهان کلمات شاعر  کودکان نوپا بین قبرهای تازه حفر ش
ــتان جز مرگ و  ــزم رژه می روند: «در کردس ــرد «بلند الحیدری» در مغ ک
سایه های مرگ نیست. نه رؤیای نرگسی که در باغچه ای می شکفد. اشرار 

ترک مان نگفته اند. تنها مردگان، خاکستر مردگان و سیاهی دود». 
ــاله بوده و چندروز پیش در  ــوری دیگر، خانواده ای اطراف آن. ۱۹س گ
ــلیس  ــی س ــده بود. دخترخاله جوانش با انگلیس خط مقدم به صف ش
ــریت داد. گاهی  می گوید: «او روحش را همچون هدیه ای به کرد ها و بش
احساس غرور می کنم از اینکه کسی را که به عنوان یک بچه می شناختم، 
ــت دادنش  ــتر اوقات غم ازدس ــتان داد، اما بیش ــرای کردس ــش را ب جان
ــما  ــزی بزرگ تر مُرد، برای ایده ای که ش ــرای چی ــد. او ب در کلام نمی گنج
ــوریه  ــتان س ــانی که در کردس اروپایی ها از یاد برده اید. او برای همه کس
زندگی می کنند جانش را داد، برای آزادی و برادری. نه فقط برای کرد ها 
ــد». مرد دیگری  ــی که با ما زندگی می کنن ــیحیان و اعراب بلکه برای مس

که عزادار برادرزاده عربش است، می گوید: «او به همراه برادران کردش 
ــلو. ما همه قربانیان یک  ــد. حوالی تل معروف مرد، نزدیک قامیش جنگی

وحشی گری هستیم». 
شب را با مسعود و خانواده اش با بحث درباره آینده روژاوا گذراندیم. 
ــاره روژاوا و انقلابش بدانند.  ــتاق اند نظر مردم اروپا را درب همه آنها مش

نمی فهمند که چرا اروپا به آنها کمک نمی کند. 
مسیحی بودن در روژاوا

ــرودی مذهبی می آید از زنانی با سرهای خم شده، پوشیده  صدای س
با دستمال های توری کوچک. مردان با چهره های خسته. کودکان لبخند 
بر لب. من در مراسم عبادت یکشنبه کلیسای «مار کریاکیس» هستم، در 

محله سریانی قامیشلو. 
ــال پیش، داعشی ها به سرکانی، حدود صدکیلومتری  «بیش از دو س
ــیدند و به مبارزان ی پ گ پیشنهاد کردند آنها را ۲۴ ساعت  قامیشلو، رس
ــد، آن وقت آنها هم  ــلو تنها بگذارن ــین قامیش در محله های مسیحی نش
بدون آنکه به مسلمانان کاری داشته باشند عقب نشینی می کنند. ی پ گ 
ــان را رد کرد و به جنگیدن ادامه داد. بدون ی پ گ یا قتل عام  پیشنهادش

شده بودیم یا خیلی پیش تر مرده بودیم». 
ــی  ــا صدای ــردی آرام ب ــت. م ــران آواز کلیساس ــی از رهب ــل یک گابری
ــش می گوید: «ما  ــتند. زن ــر و دو دخترش کنارش هس ــه. همس نجواگون
ــاس امنیت می کنیم. برادران مسیحی  ــتان سوریه، احس اینجا، در کردس
ــوی  ــاس اطمینان می کنند، چراکه از س ــتان عراق هم احس ما در کردس

پیشمرگه ها محافظت می شوند. کرد ها ما را از نابودی نجات داده اند».
در محله مسیحی نشین دیگری در قامیشلو، پیتر در مقابل کلیسایش 
به آرامی صحبت می کند اما چشمانش سرشار از احساس اند. پسرش در 
یگان های مدافع خلق می جنگد و دخترش عضو کمیته سریانی هاست. 
ــه فقط برای  ــت. ن ــیحیان عالی اس ــام حکومتی روژاوا برای ما مس «نظ
ــا، عرب ها، چچنی ها. این  ــیحیان بلکه برای همه مردم روژاوا، کرد ه مس
ــوریه  ــه می خواهیم اینجا در س ــت. ما هم ــوریه اس الگویی برای کل س
بمانیم. استقلال نمی خواهیم، ما متعلق به سوریه هستیم. اما سوریه ای 
دموکراتیک که به حقوق بشر و تفاوت ها احترام بگذارد. روژاوا می تواند 
الگویی برای همه خاورمیانه باشد، خاورمیانه ای که امروز در حال تخلیه 

آخرین مسیحیانش است».

شب قبل؛ با دو نفر از دوستانم در خیابان های تاریک قامیشلو هستیم، 
ــلح برخوردیم. دو نفرشان  ــه مرد مس ــه ای پیچیدیم به س وقتی به گوش
ــومی با تفنگ شکاری گنده ای. ساعت یازده و نیم شب  با کلاشنیکف و س
است در محله باصریه، حوالی مرکز قامیشلو. ساکنان محله، آمیخته ای 
ــی از همراهانم، رئیس خانه  ــتند. یک ــیحیان و عرب ها هس از کرد ها، مس
ــات گروه های  ــهروندان محلی که اقدام ــازمان ش ــت، س مردم محله اس
مختلف جامعه را هماهنگ می کند. او ضمنا، مسئول گروه های حفاظت 
ــوند، لبخند ها،  ــاز می ش ــوس و گرفته ب ــای عب ــت. چهره ه ــه اس از محل
ــت دادن های گرم در شب. نور ضعیف چند فانوس یارای درافتادن با  دس

تاریکی شب را ندارد. برق تجمل است. 
ــت می زنیم. همه محله را. دو  ــب تا هفت صبح گش «ما از هفت ش
ــب با شیفت دوم عوض می شویم».  ــیفت. ما اولی هستیم، در نیمه ش ش
ــمش  ــردی که با او حرف می زنم حالا لبخند پهنی به صورت دارد. اس م
ــت، همان مردی که با تفنگ شکاری گنده  ــیحی اس ــت. مس موریس اس
دیدم. «من همین جا در همین محله ای که می بینید به دنیا آمدم و هرگز 
ــا از آن حفاظت می کنم. تا  ــا برادرانم، کرد ها و عرب ه ــی نمی روم. ب جای
ــرم در طول شب،  ــروصدا بخوابند. تا فرزندان و همس مردم بتوانند بی س
ــم، برادرانه زندگی  ــد». «اینجا در روژاوا همه در کنار ه ــگِ هم بخوابن تن
ــی گری  ــد، هیچ کس ما را از هم جدا نمی کند. همه ما علیه وحش می کنن
ــی می خواهیم،  ــی ها می جنگیم و مقاومت می کنیم. ما دموکراس داعش
می خواهیم با هم باشیم. چون اینجا در محله باصریه، همه به هم کمک 
ــت».  ــیحیان و عرب ها نیس می کنند، هیچ خط اختلافی بین کرد ها و مس
ــد می زند تا موافقتش را  ــیحی دیگری، لبخن در کنار موریس گابریل، مس
ــب را می پیمایند:  ــلح دیگری مثل ارواح ش ــان دهد. حالا مردان مس نش
ــود که  ــود و عدنان. محس ــک عرب به نام برکت و دو کرد به نام محس ی
ــانده می گوید: «گروه شهروندانی که محافظ  ــری پوش صورتش را با روس
محله هستند از داوطلبانی تشکیل شده که تمام شب گشت زنی می کنند. 
ــی را که وارد محله می شود کنترل می کنند.  آنها اتومبیل ها و هر نا شناس
ــکلی ندارند کاری ندارند ولی اگر مراقب نباشیم  ــانی که مش آنها به کس

داعشی ها می توانند به هر جایی برسند».
ــای محله را می بینم. برادر او رهبر  ــیمن ماریا کلیس از پنجره اتاق نش
ــت: «شب آرام  ــت. خانه اش در دل محله اس ــرودخوانان مذهبی اس س
ــایگانم در حال گشت زنی اند. اینجا، همه  می خوابم چون می دانم همس
ــیحیان شأنی داده که هرگز  ما مثل برادریم و نظام اداری جدید به ما مس
ــرایط خوبی زندگی  ــه اینجا با کرد ها و عرب ها در ش ــتیم. ما همیش نداش
می کردیم اما هرگز در دولت و سیاست این چنین برابری نداشتیم. کرد ها 
ــای مدافع خلق (ی پ گ) و یگان های  ــا حمایت می کنند. اگر یگان ه از م
ــیدند و همه ما  ــی ها به اینجا می رس ــد، داعش ــع زن (ی پ ژ) نبودن مداف
ــم که پا به پای  ــیحی خودمان را داری ــدیم. ما مبارزان مس ــام می ش قتل ع

کرد ها می جنگند».
ــیاری را دیده بودم از مبارزان  وقتی در خط مقدم بودم، واحدهای س
ــریانی (ام اف اس)، ارتش مسیحیان سریانی در روژاوا،  شورای نظامی س
که در کنار کرد ها می جنگیدند. رئیس گروه یوهان بود. لبخند کودکانه  ای 
داشت ولی ۳۲ساله بود و گروهبان متخصص کارکشته ارتش سوئیس. 
ــی ها جنگیده بود. به  ــد که در خط مقدم علیه داعش دوسال و نیم می ش
ــت هم، هر یک،  ــت: «ما همه در این جنگ با همیم. دست دردس من گف
ــپر بلای دیگری. در این جنگ ما فقط پشتیبان هم نیستیم، برادریم. ما  س
دو نیروی نظامی مختلف نیستیم که با هم کار می کنیم، ما پیکر واحدی 
ــر باور داریم.  ــت می جنگیم. ما به جامعه ای بهت ــتیم که علیه بربری هس
ــازیم و در آن همه ملیت های مختلف روژاوا  جامعه ای که می توانیم بس
با هم زندگی خواهند کرد. این امر می تواند اتفاق بیفتد و همین حالا هم 
با برپایی نظام اداری آغاز شده است. من در سوئیس به دنیا آمده و بزرگ 
شده ام. اما چیزی اضطراری مرا به بین النهرین می خواند، اینجا، سرزمین 
ــند از اینجا  ــم تا مردم دیگر مجبور نباش ــت و می جنگ آباواجدادی ام اس

بروند، تا دیگر هراسی از زندگی کردن در اینجا نباشد».
سوای شاخه نظامی، سریانی ها نیروی پلیس خود موسوم به سوتورو 
ــکاری می کنند. این  ــایش، هم ــکیل داده اند که با پلیس کُرد ها، آس را تش
اولین باری نیست که شاهد اتکا و باور مسیحیان به حمایت کرد ها بودم. 
در شمال عراق، از صومعه ها و مکان های مسیحی بسیاری بازدید کردم 
ــتفاده  ــرپناهی در برابر بربریت داعش اس ــوان س ــردم از آنها به عن که م

می کردند. و همه آنها قدردان حمایت کرد ها بودند. 
نسخه متفاوت دموکراسی

ــنت ها را  ــا در روژاوا ما باور داریم که می توانیم ذهنیت ها و س «اینج
ــازیم. برای همین است که  تغییر دهیم، می توانیم جامعه ای متفاوت بس
ــی ها تنها یک جنبه از روژاواست، نمود  می جنگیم. مبارزه ما علیه داعش
ــلام  ــت». اینها را عبدالس ــر، تلاش فراوان برای ایجاد چیزی بدیع اس دیگ
ــی خوانده و حالا با ترجمه سروکار دارد:  ــق مهندس می گوید که در دمش
ــت، چراکه گسستی ریشه ای از گذشته  «انقلاب روژاوا اتفاقی تاریخی اس
ــت و یک روزه  ــه این چیز ها زمان بر اس ــه، همه ما می دانیم ک ــت. البت اس
ــع تغییر یابد.  ــرد تا نگرش ها و جوام ــل ها زمان می ب تغییر نمی کند. نس
ولی ما سنگ بنای اولیه را گذاشته ایم زیرا به تغییر و جامعه دموکراتیک 
ــت و  ــی اس باور داریم. چیزی که ما بیش از همه می خواهیم، دموکراس
ــیم، بخشی از سوریه  ــی از سوریه باش ــتقلال، ما می خواهیم بخش نه اس
ــوق همه ملیت ها احترام می گذارد، مثل اینجا در  دموکراتیک که به حق

روژاوا که ما به همه گروه های قومی منطقه احترام می گذاریم».
ــازمان پشتیبانی «جنبش  ــاس توصیف سیناک ساگلی، عضو س بر اس
ــاس اصول  ــر اس ــاری و اداره روژاوا ب ــک»، خودمخت ــه دموکراتی جامع
ــازمان  ــن به بالا». س ــی از پایی ــت؛ «دموکراس ــتقیم اس ــی مس دموکراس
پشتیبانی، به عنوان زیرشاخه حزب اصلی روژاوا، حزب اتحاد دموکراتیک 
ــیاری از گروه های سیاسی دیگر را  ــد، اما اعضای بس ــکیل ش (پ ی د) تش
جذب کرد و برای عملی کردن اصول حکومت دموکراتیک و دموکراسی 

مشارکتی/ رادیکال در روژاوا تلاش کرد. 
پ ی د را می توان حزب خواهر پ ک ک معرفی کرد- حزب غیرقانونی 
ــه در آغاز  ــه پ ک ک (حزبی ک ــت ک ــاد بر این اس ــه. اعتق ــای ترکی کُرده
ــت بود) پس از بازداشت رهبرش، عبداالله اوجالان،  مارکسیست- لنینیس

ــه های سوسیالیستی  ــال ۱۹۹۹، طی یک دگرگونی تاریخی به اندیش در س
ــه اوجالان و دیگر  ــه رو گروید. یکی دیگر از تغییرات حیاتی در اندیش میان
ــه، فاصله گرفتن آنها از  ــش کُرد ها در ترکی ــردازان پ ک ک و جنب نظریه پ
ــو از ناسیونالیسم و از سوی دیگر ایده های متنوع آنها از فدرالیسم  یک س
ــم بود. کُردهای ترکیه و سوریه استقلال نمی خواهند بلکه  و کنفدرالیس
ــه ای دموکراتیکند. عبداالله  ــوریه و ترکی ــان خودمختاری برپایه س خواه
ــت، اما از  ــره در ترکیه زندانی اس ــره امرالی دریای مرم ــالان در جزی اوج
ــال ۲۰۱۲ او به بازیگری کلیدی در مذاکرات میان دولت ترکیه و کرد ها  س
ــئله کرد ها در  ــده؛ مذاکراتی در جهت توافق دائمی در باب مس تبدیل ش
ــر بلکه نظرات اخیر  ــه های قدیمی ت ــه. پ ی د در واقع نه تنها اندیش ترکی
ــتقیم و  ــی مس ــداالله اوجالان را در زمینه زنان، خودگردانی، دموکراس عب

زیرسؤال بردن دولت-ملت ها اجرائی کرده است. 
ــت  ــی رادیکال نظامی اس ــاگلی می گوید: «این دموکراس ــیناک س س
ــهروندانی را که تمایل دارند  ــد می کند، همه ش ــهروندان را توانمن که ش
سازمان یافته شوند و فعالانه در سطوح محلی در حکومت سهیم شوند. 
ــروع کرده ایم.  ــطح محلی ش ــا از کوچک ترین نهاد ها، کمون ها و از س م
ــکیل و بعد از  ــه از نمایندگان کمون تش ــپس انجمنی محلی داریم ک س
ــکیل شده».  ــهر که از نمایندگان انجمن های محلی تش ــوراهای ش آن ش
ــتقیما  چنین نظامی این توان را به مردم می دهد که درباره حکومت مس
نظرات خود را بیان کنند و مشارکت فعالی در خدمات عمومی موردنیاز 
ــند، از جمع کردن زباله گرفته تا تأمین امنیت  ــته باش رفاه اجتماعی داش

محله ها، از توزیع بنزین گرمایشی و برق تا حقوق زنان و آموزش. 
ساختار و فلسفه عام این الگوی خودگردانی، از پایین به بالا، براساس 
رویکرد انقلابی متفکر سوسیالیست آزادی خواه آمریکایی موری بوکچین 
ــه کمونالیسم  ــارکتی نیرومندی به اندیش ــی که با پویایی مش ــت، کس اس
ــتراکی) و دموکراسی رادیکال شکل داد. عبداالله اوجالان ملهم  (مرام اش
از اندیشه های بوکچین بود و این اندیشه ها را با شرایط منطقه تطبیق داد. 
ــتراکی جنبش جامعه دموکراتیک برای دولت محلی به طور  ساختار اش

موازی در حکومت ها و پارلمان های سه کانتون در حال اجراست. 
ــد؟  ــت و چه می تواند باش اما جایگاه فرد در این مدل حکومتی چیس
پ ی د در این گذار کاملا دست بالا را دارد که البته ناشی از جنگی تمام عیار 
علیه دشمنان وحشی جامعه است. آیا یک حزب یا ایدئولوژی باید چنین 
ــته باشد؟ منتقدان می گویند  ــلطی در هر جامعه ای داش جایگاه بالا و مس
انحراف تمامیت خواهانه از اندیشه های پ ی د، مسلما می تواند این نظام 
ــفه  ــال، اگر موازنه هایی که فلس ــف کند. بااین ح ــتراکی را تضعی چپ اش
ــد در ساختار های مختلف اداری و نهادها  سیاسی الگوی روژاوا می کوش

به کار بندد، با موفقیت اجرا شود، چنین انحرافی دشوار خواهد بود. 
ــان آدم هایی زندگی کردم  ــه در روژاوا بودم هم در می ــی ک در روزهای
ــازمان ها و سطوح مختلف جنبش جامعه دموکراتیک  که فعالانه در س
ــد. جودی، زن  ــان افرادی که فعال نبودن ــرکت می کردند و هم در می ش
ــدم، عضو  ــلو گذران ــل را با او در قامیش ــک روز کام ــه تقریبا ی ــی ک جوان
ــه با آنها وقت  ــلام هم. آدم های دیگری ک ــازمانی نبود، عبدالس هیچ س
ــطح کمون (محلات) یا در سطح شهری مشارکت  گذراندم فعالانه در س
ــغول خوردن شیرینی  ــی کوچکی مش می کردند. وقتی در شیرینی فروش
ــوی از انحا کمک می کنیم،  ــم، جودی به من گفت: «همه ما به نح بودی
ــد و دیگری متن ترجمه می کند. ولی آزادیم  یکی در خط مقدم می جنگ
ــار  ــرکت کنیم یا نه، هیچ الزام و فش که در جنبش جامعه دموکراتیک ش

اجتماعی وجود ندارد».
ــوریه و  ــینی که تقریبا به موازات مرز س ــوار بر ماش صبح روز بعد؛ س
ــاعتی  ــهر کوچک عامودا، حدود نیم س ــمت ش ترکیه پیش می رود، به س
ــا به دلایل  ــت اما بن ــون جزیره اس ــلو مرکز کانت ــلو. قامیش ــرب قامیش غ
ــده. همراه عبدالسلام  ــتگاه دولتی مرکزی در عامودا واقع ش امنیتی دس
ــال پیش حتی  ــرف زدن صورتش برق می زند: «چندس ــتم و وقت ح هس
ــا روزی می توانیم زندگی  ــود که م ــاره هم ممنوع ب ــردازی در این ب رویاپ
ــم رؤیایش را ببینیم  ــان کنیم. امروز نه تنها می توانی ــک را امتح دموکراتی
بلکه دموکراسی مان را آجر به آجر بنا می کنیم. وقتی به عامودا رسیدیم، 

خودت این را خواهی دید».

ــمت ساختمان دولت می رویم،  ــهر می شویم و مستقیم به س وارد ش
ــده.  ــت و پارلمان تبدیل ش ــر، اتاق نشس ــی که به دفت ــک مرکز فرهنگ ی
ــی و موانعی با مردان مسلح نیروهای پلیسِ آسایش،  ایست های بازرس
ــاختمان پارلمان است، طبقه  ــاختمان را احاطه کرده اند. طبقه اول س س

همکف شورای اجرائی یا همان دولت. 
چاکرام هالو، رئیس پارلمان، به من می گوید: «روژاوا نه کشوری کردی 
است و نه دولتی کردی. این نظام کردستان سوریه (متشکل از تمام اقوام 
ــت که نقشی فوری و مهم در اداره دموکراسی و  و مذاهب مختلف) اس
حکومت دارد. ما می خواهیم در سوریه بمانیم؛ در سوریه ای دموکراتیک 
و الگوی ما شاید الگویی برای بقیه سوریه باشد». همه مؤسسات، رئیس 
مشترک یا معاون رئیس دارند که به اجبار از میان زنان یا نمایندگان اقوام 
ــوند. به این معنا، نظام حکومتی روژاوا به  و ادیان مختلف انتخاب می ش
ــعاع قرار  ــازه نمی دهد دیگران را تحت الش ــوم یا گروه مذهبی اج یک ق
ــن در اتاق ها و راهروهای  ــم تضمین می کند. م ــد و نقش زنان را ه دهن
ــیحیان،  ــا، عرب ها، مس ــزه ای از کرد ه ــت آمی ــاختمان دول ــان و س پارلم
ــی و یکمین جلسه  ایزدی ها و حتی چچنی ها را می بینم. حالا من روند س
مجمع پارلمان را پس از اعلان خودگردانی در روژاوا دنبال می کنم. سه 
منشی جریان بحث اعضای پارلمان را به سه زبان صورت جلسه می کنند: 

ــکلات عملی  ــریانی. درحال حاضر، عمدتا به دلیل مش کردی، عربی و س
ناشی از جنگ، سه کانتون روژاوا دولت های متفاوتی دارند. اما بنابر گفته 
ــت که با آنها صحبت کردم، ایده اصلی به نوعی  ــر افراد درگیر در دول اکث

ایجاد دولتی واحد برای هر سه کانتون است. 
ــی و خودگردانی مستقل در روژاوا مبتنی بر «قرارداد  اصول دموکراس
ــازماندهی  ــی، که کارها و س ــت، معادل یک قانون اساس اجتماعی» اس
ــی این «قرارداد اجتماعی»،  ــی را هدایت می کند. مبنای اصل نظام سیاس
برابری و حقوق همه گروه های قومی، نژادی و مذهبی کردستان سوریه، 
ــت. اولین پاراگراف  ــتقیم و رد مفهوم دولت- ملت اس ــی مس دموکراس
ــردم منطقه  ــح می کند: «ما، م ــی» تصری ــرارداد اجتماع ــه این «ق مقدم
ــن، ارامنه و  ــوری ها، ترکم ــک، کرد ها، عرب ها، آش ــردان دموکراتی خودگ
ــه عدالت، آزادی،  ــانیم ک ــا اراده کاملا آزاد به آگاهی می رس ــا ب چچنی ه
ــم». در ادامه این  ــودکان را تأمین می کنی ــوق زنان و ک ــی و حق دموکراس
ــرارداد اجتماعی» آمده: «نظام دموکراتیک مناطق خودمختار مفهوم  «ق
دولت- ملت و دولت هایی مبتنی بر نیروی نظامی، مذهبی و مرکزگرایی 

را به رسمیت نمی شناسد».
ــی از مهم ترین و  ــت یک ــمی از دولت- مل ــکل روگردانی رس ــن ش ای
ــت. به این دلیل که نشان دهنده  عمیق ترین ابعاد انقلابی تجربه روژاواس
ــت که تلاش می کنند  ــانی اس واقع گرایی رادیکال منبع الهام روژاوا و کس
ــوی مردم روژاوا نشانه  ــازی از س آن را عملی کنند. انکار دولت-ملت س
ــوریه دولتی مجزا نمی خواهند - و در این مورد  ــت که کردهای س آن اس
ــان خودمختاری  ــد - بلکه خواه ــای ترکیه موافق ان ــا با تفکر کرده آنه
ــت این تصمیم  ــک، پش ــتند. بی ش ــوریه ای دموکراتیک هس واقعی در س
ــتراتژیک به واقعیت های منطقه ای هم وجود دارد.  عاقلانه، نگرشی اس
ــاری کنند  ــتقل کردی پافش ــوریه و ترکیه روی دولت مس ــر کردهای س اگ
ــوند. علاوه براین، چنین  بی درنگ با واکنش خصمانه آنکارا روبه رو می ش
تقاضایی واکنش جامعه جهانی را هم به دنبال خواهد داشت. مشکلاتی 
ــا قدرت های منطقه ای،  ــه رو بودند تا نه تنه ــه کردهای عراق با آن رو ب ک
ــتقلال  ــی را درخصوص آرمان اس ــده و جامعه جهان ــه ایالات متح بلک
ــای واقعی چنین تلاش هایی در  ــود متقاعد کنند، امروزه محدودیت ه خ
ــن واقعیت انکارناپذیر  ــن می کند. علاوه بر این، باوجود ای منطقه را روش
ــوریه و ظهور داعش،  ــر، در نتیجه جنگ داخلی س ــال های اخی که در س
ــاد دولت پان کردی در  ــت، ایج ــم پان کردی رو به افزایش اس ناسیونالیس

مقیاس گسترده تر آن چنان که به نظر می رسد ساده نیست. 
ــه  ــای ترکی ــوریه و کرده ــای س ــراق، کرده ــای ع ــای کرده تفاوت ه
ــیار متفاوتی زندگی  ــت. این جوامع کردی تحت رژیم های بس عمیق اس
ــیر جداگانه ای داشته اند. برای مثال، ایدئولوژی  کرده اند و تاریخ و خط س
ــت/ رادیکال که الهام بخش سیاست کردهای ترکیه و سوریه  سوسیالیس
است، تفاوت بسیاری با ایدئولوژی نئولیبرال/ سنتی کردهای عراق دارد. 
ــازمان یابی که معطوف به خودمختاری است و نه استقلال،  آن نوع از س
ــردی و چالش های  ــرش ابعاد پیچیده پان ک ــکلی از واقع گرایی و پذی ش
منطقه ای و بین المللی است. این قضیه از جهت دیگری هم واقع بینانه 
ــر دارای  ــار اقلیت های دیگ ــا در کن ــه کرد ه ــی ک ــرا در مناطق ــت، زی اس
اکثریت اند (کانتون جزیره کمتر از سه کانتون دیگر همگون است) نوعی 
ناسیونالیسم کردی «کلاسیک» که دست به دولت-ملت  سازی می زند به 
آسانی می تواند به اقداماتی همچون پاک سازی قومی منجر شود. چنین 
ــوریه  ــدا به همه تلاش های کردهای س ــت از    همان ابت چیزی می توانس
ــاند، تلاش های آنها برای مشروعیت بخشیدن به آرمان شان  ــیب برس آس
و نشان دادن اینکه آنها در راه انجام چیزی به واقع متفاوت می کوشند. 

بی شک، جنگ و تهدید داعش به نابودی کردها عامل انسجام بخش 
ــژه کانتون جزیره  ــای قومی و مذهبی روژاوا و به وی ــی میان گروه ه مهم
ــت. اما این تنها تبیین موجود  ــترک و وجودی آنهاس ــمن مش در برابر دش
نیست. به نظر می رسد ایدئولوژی کمونالیسم و اعتقاد عمیق به توانایی 
انسان ها برای در کنار هم زیستن منبع الهام دموکراتیک جدیدی در روژاوا 

پدید آورده است. 
ــه می خواهد  ــت ک ــت انقلابی تجربه روژاوا این اس ــد دیگر خصل بع
ــیوه  ــم»] «ش ــاب «دو چهره لیبرالیس ــری [در کت ــه را جان گ ــاز آنچ از آغ
ــم  ــد بنا کند: نوعی پست لیبرالیس ــی» (modus vivendi) می خوان زندگ
ــیوه های مختلف  ــالمت آمیز ش ــتی مس ــی اش همزیس ــدف اصل ــه ه ک
ــت، نهادهایی که مشروعیت خود را  ــترک اس زندگی تحت نهادهای مش
ــتی میان کشمکش های  ــالمت آمیز و برقراری آش از توانایی مدیریت مس
ــور که  گری  ــد. بدین معنا، آن ط ــیوه های مختلف زندگی می گیرن ــن ش ای
ــاری ملی  ــی را از ایده های خودمخت ــت دموکراس ــر اس ــد: «بهت می گوی
ــه موجب آن، جوامع  ــت که ب ــدا کرده و به آن همچون ابزاری نگریس ج
ناهمگون می توانند به تصمیم گیری های مشترک برسند. هرچه می گذرد 
ــی و دولت-ملت  ــا دموکراس ــت که در آنه ــتری هس موقعیت های بیش
ــا روگردانی از ایجاد  ــه روژاوا، ب ــترکی با هم ندارند».تجرب ــر مرز مش دیگ
ــاری بر کنفدرالیسم دموکراتیک (همان چیزی که  دولت-ملت و با پافش
ــد می کند که دولت- ــی بدون دولت» می نامد)، تأیی اوجالان «دموکراس
ــت و با این کار ممکن است گامی  ــرط لازم برای دموکراسی نیس ملت ش
تاریخی در منطقه بردارد. این گام روبه جلو، بزرگ ترین چالش پیش روی 
ــت اما  ــت. مبارزه برای زنده ماندن در خط مقدم برقرار اس مردم روژاواس
مبارزه نهایی برای دموکراسی پشت خطوط مقدم است. مردم روژاوا که 
ــایر جهان شروع کردند،  از اول تک و تنها بی هیچ کمک قابل توجهی از س
می کوشند با شیوه های بدیع راه خود را به سوی دموکراسی هموار کنند. 
ــلاوی به ویژه در کوزوو اتفاق افتاد  برخلاف آنچه پس از تجزیه یوگس
ــیون و ایجاد یک نظام  ــد از دموکراتیزاس ــکلی نظام من و اروپایی ها به ش
ــت.  ــی دموکراتیک حمایت کردند، تجربه روژاوا متکی به خود اس سیاس
ــان را به  ــوریه کمک نمی کند تا اولین گام هایش ــس به کردهای س هیچ ک
سوی دموکراسی بردارند. هیچ کس به راستی علاقه ای ندارد بر این نکته 
ــیانه امری نو رو به شکوفایی  صحه بگذارد که در بحبوحه جنگی وحش
ــت. نه فقط تلاش دیگری برای دست و پا کردن مأوایی قومی در میانه  اس
ــاز کردن نیازها و خواست های  ــی برای هم س ــفته بازار بلکه تلاش این آش

متفاوت و برقراری دموکراسی چند-قومی و چند-مذهبی.
منبع: اوپن دموکراسی

در کانتون های کردستان سوریه چه می گذرد؟ 

به روژاوا خوش آمدید نوژن اعتضادالسلطنه  ترجمه: محمدعلى فيروزآبادى

اونجلوس آرتائوس . ترجمه: سودابه رخش

از ژانویه ۲۰۱۴ و اعلام دولت خودمختار روژاوا، مردم اینجا، 
تحت فرمانروایی پ ی د، با چشم انداز جامعه ای جدید 

مبارزه ای را برای ایجاد نهاد ها و سازوکارهای اداری آغاز 
کرده اند. یکی از سنگ بناهای اصلی این تلاش عظیم برای 

جامعه ای بهتر جایگاه زنان است. نخستین بار در خاورمیانه 
است که چنین تلاشی در روژاوا به گونه ای نظام مند از پایین به 

بالا صورت گرفته نه برعکس آن

اصول دموکراسی و خودگردانی مستقل در روژاوا مبتنی بر 
«قرارداد اجتماعی» است، معادل یک قانون اساسی، که کارها 
و سازماندهی نظام سیاسی را هدایت می کند. مبنای اصلی این 

«قرارداد اجتماعی»، برابری و حقوق همه گروه های قومی، 
نژادی و مذهبی کردستان سوریه، دموکراسی مستقیم و رد مفهوم 

دولت- ملت است. این شکل روگردانی رسمی از دولت- ملت 
یکی از مهم ترین و عمیق ترین ابعاد انقلابی تجربه روژاواست


